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یکي از  ربات هایي شدم که 
کارخانه زندگي تولید مي کند

مــن اگر ادبیات نمایشــی در ایران را نوشــتم، می خواســتم پاره ای از 
تــن و جان فرهنــگ ایران را نجات بدهم که صدهــا نفر برای آن زحمت 
کشــیده بودند؛ از محوشدن. نه اینکه پژوهشگر شــوم و کتاب چاپ کنم. 
اگر داســتان هایی مثل هفت دهلیز و کاشــف رؤیا را نوشتم، می خواستم 
حسم را درباره آدم هایی بیان کنم که دوروبرم بودند، با آنها زندگی کردم، 
خندیدم و اشک ریختم. نه اینکه داستان نویس شوم. برای همین هیچ وقت 
برایم اهمیتی نداشته که بگذارند یا نگذارند. چاپ کنم یا نکنم. وقتی فیلم 
سینمایی ام، «باد سرخ»، را توقیف کردند، یک بار به ارشاد نرفتم. کتاب هایم 
را هشت ســال غیرقابل چاپ تشخیص دادند، به ارشاد نرفتم و مصاحبه 
نکردم و نامه به این وزیر و آن وکیل ننوشــتم. تئاتــرم را بعد از چهار ماه 
تمرین و دو روز قبل از اجرا اجازه اجرا ندادند. به مرکز هنرهای نمایشــی 

نرفتم، باوجود اینکه پیغام دادند بیا گفت وگو کنیم. 
 برای چی؟  �

 چون من وقتی کاری را انجام می دهم، کارم را تمام شده می دانم. من 
می خواســتم این را بنویسم، نوشتم. بسازم، ســاختم. من کارکردن و بیان 
احساســات و عواطف خــودم در رابطه با خودم و محیطــی را که در آن 
زندگی می کنم «موفقیت» می دانم. این را از یکی از بهترین پژوهشــگران 
تاریــخ و ادب ایران یــاد گرفتم. ۱۰ ســال روی کتابــی کار می کرد. گفتم 
می دانی که امکان چاپ این تقریبا غیرممکن اســت. گفت مگر من برای 
چاپ شدنش دارم روی این موضوع کار می کنم. من خودم می خواهم این 
را یاد بگیرم. من هم همین طور. حالا اگر کارهایم خوانده یا دیده شوند چه 
بهتر. از ته قلب خوشــحال می شوم که کتاب هایم را بخوانند یا تئاتر هایم 
را ببینند. اگر هم نشد به جهنم. خودکشی نمی کنم، چون مطمئن هستم 

کسی در جایی از ایران و جهان همان کار را بهتر از من انجام داده است. 
 درهرحال داشــتن مخاطب مهم است؟ بدون رسیدن به نفری که  �

اصل هنر بر مبنای ارتباط با اوست؟ 
بله موافقم مهم اســت، اما این مخاطب اول خود هنرمند است. مگر 
یک نقاش تابلویش را برای کســی به جز خودش می کشد؟ اصلا می داند 
کــس دیگری آن تابلو را خواهد دید؟ یــا چند نفر می بینند؟ احتمال دارد 
کسی وارد آتلیه اش بشود و کار را ببیند و بخرد و بعد هم برای همیشه در 
زیرزمین خانه ای از یاد  برود. آیا نقاش دیگر کار نمی کند؟ آن هم نقاشی که 
من آن را عالی ترین نوع هنر می دانم. تئاتر و سینما که هنر ناب و خالصی 
نیســتند. ۲۰۰ تــا آدم کار می کنند تــا اثری به وجود بیاید که آخرســر هم 
همه آن به حســاب کارگردان و بازیگر نوشته می شود. خلاصه اینکه مبنا 
کارکردن و خلق کردن اســت؛ چه برای یک نفر، چه برای یک میلیون نفر. 

اگر کار پاسخ گوی عواطف و احساسات هنرمند باشد برای او کافی است.
 وقتی به گذشــته برمی گردید چه لحظه هایــی در خاطرتان مانده  �

اســت؟ اولین بار که تئاتری روی صحنه بردید یا برای نوشــتن اقدام 
کردید؟ 

فکر کنم بیشتر از ۱۰ اجرای تئاتری داشته ام چه در ایران چه در استرالیا. 
اما خاطــره اجرای نمایش «پرومتــه در بند» اثر جاودانی ایســخولوس، 
تراژدی نویس یونانی را فراموش نمی کنم. من این اثر را ســال ۱۳۵۴ اجرا 
کردم در استخر بزرگی که در دانشکده هنرهای زیبا بود. تمام همسرایان تا 
ســینه در آب بودند و خدایان یونانی روی طناب هایی بالا و پایین می رفتند 
که از ساختمان های بلند اطراف آویزان بودند. نورپردازی هم کلا از طریق 
مشعل بود. آخرین تمرین را که کردیم دیدم کسی روی پله های ساختمان 
نشســته و کار را تماشا می کند. ســاعت ۱۰ شب بود. بعد از اجرا به طرفم 
آمد. شناختمش. فرخ غفاری بود که با او درباره تئاتر ایران خیلی گفت وگو 
کرده بودم. گفت در دانشگاه جلسه ای داشته و وقتی می خواسته برود از 
دور آوای همسرایان را شنیده و بعد آتش ها را دیده. کنجکاو شده و نشسته 
کار را دیــده. همان جا از من دعوت کرد تــا آن را اجرا کنم. خب برای من 
افتخاری بود شنیدن نظر کسی که سهم بسیاری در تکوین و تحول تئاتر و 
ســینمای ایران داشته و دارد. با توجه به جو آن زمان و محیطی که در آن 
زندگی می کردم اگر در جشــن هنر کاری اجرا می کردم تمام دوستانم را از 

دست می دادم. طبیعی بود که در جشن هنر اجرا نکنم. 
 چرا؟ اصلا به جشن هنر می رفتید؟  �

بــرای اینکه برچســب دولتی خورده بــود و جامعه هنــری مخالف 
حکومــت آن را بایکوت کرده بودند. اما من تشــنه آموختن بودم و در آن 
شــرایط آثار تئاتری که در جشن هنر ارائه می شد یگانه بودند. من هر سال 
به جشن هنر می رفتم. یعنی تا سال ۱۳۵۴ که ایران بودم. هر آنچه درباره 
تئاتر و هنر آموختم از اجراهای جشــن هنر بود. مگر می شــد به سادگی و 
هزینه کم رفت این کشــور و آن کشــور و کاری از پیتر بروک، گروتوفسکی، 
کانتور، سوزوکی، سربان و رابرت ویلســون دید؟ من کاری به حواشی این 
جشن ندارم و بســیاری از انتقاد ها را هم قبول دارم اما بخش تئاتر جشن 
هنر و مدیریت هنری فرخ غفاری این امکان را برای من و نسل من فراهم 
کرد تا این آثار را ببینیم. من چون جایی هم در شــیراز داشــتم دوستان و 
هم کلاســی هایم همیشه میهمان من در زمان جشــن بودند. اعتقاد دارم 
بهترین و تأثیرگذارترین بخش جشن هنر تئاتر آن بود. ای  کاش می توانستم 
هر سال مشتی بهار نارنج روی قبر فرخ غفاری بریزم. او سال ها بعد هم در 
مصاحبه ای از کتاب «ادبیات نمایشی در ایران» نوشته من به نیکی یاد کرد 

که در پشت جلد کتاب آمده است. 
شــما فعالیت های متعــددی را امتحان کردیــد. می توانید از آنها  �

بگویید؟ 
من واقعا برای تئاتر وقت گذاشــتم. چه به عنوان مدرس، چه به عنوان 
پژوهشگر و چه به عنوان کارگردان. اگر حمل بر چیزی نشود من روزی ۱۰، 
۱۲ ساعت کار کردم. البته فیلم هم ساختم که چون توقیف کردند و دیگر 
حتی فیلم نامه هایم را هم تصویب نکردند، از خیرش خیلی زود گذشــتم. 
داستان هم نوشــتم. اما داستان نویسی من صرفا درباره تئاتر است. به جز 
یکی که درباره شــهر زادگاهم آبادان اســت و می خواستم تا قبل از اینکه 
خاطره این شهر از ذهن ها پاک نشده آن را با کلمات ثبت و تصویر کنم. سه 
داســتان دیگرم درباره تئاتر و شخصیت های تئاتری هستند. نمی توانستم 
احساســات و عواطف خودم را در کتاب های پژوهشــی بیان کنم. پس از 
فرمت داســتان اســتفاده کردم و امیدوارم داستان نویســان حرفه ای مرا 
ببخشــند. اگر کسانی بخواهند بدانند زیر پوســت تئاتر و هنر در ایران چه 
اتفاقاتی افتاده، توصیه می کنم «هفت دهلیز» و «کاشف رؤیا» را بخوانند. 

 در طول این سال ها به بازگشت فکر کردید؟  �
من فقط به «بازگشت به سوی او» فکر کرده ام. از آینده هم خبر ندارم. 
البته سه سال گذشته بیشتر در ایران بودم تا خارج از ایران. هر وقت شرایط 
جســمانی اجازه دهد تئاتر هم می روم. چون چهره ام شناخته شده نیست 
می روم بلیت می خرم که گاهی اوقات هم گیرم نمی آید و برمی گردم. من 
زمانــی که در ایران کار می کردم شــب اول و میهمانــی و کارت دعوت و 
این طور چیزها نداشــتم. اعتقاد دارم آنهایی که علاقه مند به تئاتر هستند 

باید بلیت بخرند و به تماشای تئاتر بروند. 
 یکی از مهم ترین آرزوهایی که به آن نرسیده اید کدام است؟  �

که جمشــید ملک پور باشــم. خودم باشــم. نشــد. من هــم یکی از 
روبات هایی شدم که کارخانه زندگی تولید می کند.
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مهاجرت
 فیلم بــا حمایــت بنیــاد فارابی 
ســاخته می شــد. روزی که قــرار بود 
قــرارداد امضا شــود من شــهلا را به 
دفتری که در عباس آباد بود، رســاندم 
و خودم رفتم. شــب که به خانه آمدم 
از شهلا ســؤال کردم قرارداد را امضا 
کردی؟ گفت نــه. گفتــم  ای بابا چرا 
مــردم را اذیت می کنــی. گفت کدام 
اذیت؟ من رفتم و با پوران نشســتیم و 
قــرارداد را می خواندیم که امضا کنم،  
دیدم در باز شــد و کلــه آن آقا داخل 
شــد و به پوران گفت لحظه ای بیرون 
بــرود. رفتن همان و نیم ســاعت بعد 
با رنــگ و روی پریده برگشــتن همان. 
گفت شــهلاجان اشــکالی برای فیلم 
پیــش آمــده که تــا رفع نشــود بهتر 
اســت قرارداد را امضــا نکنیم. گفتم 
چه اشــکالی دارد. تمــاس بگیر. یک 
هفته از این ماجرا گذشــت. دو هفته 
گذشــت خبری از تماس نبود. شــهلا 
هم از خداخواســته تمــاس نگرفت. 
مجله فیلم درآمد. شــهلا داشت ورق 
می زد که وا رفت. صدایم زد . خواندم. 
«زمان ازدســت رفته» با بازی «ســاناز 
صحتی» و «فرامرز صدیقی»؟ ســاناز 
صحتی دیگر کیســت؟ آیا او همســر 
رضا براهنی نیســت؟ بود. بازیگر بود؟ 
از دوستی  هرگز. داســتان چیســت؟ 
کــه در بنیاد فارابــی کار می کرد بقیه 
داســتان را شــنیدم که نقل نمی کنم. 
چون به عنوان یک پژوهشگر به منابع 
شــنیداری اطمینان چندانی نمی کنم. 
خانم درخشنده قطعا می داند که چه 
اتفاقی افتاده اســت. من یک پژوهش 
خــوب و بی طرفانــه راجع بــه بنیاد 
فارابی ندیده ام. پژوهشی که زیر پوست 
تاریخ سینمای ایران را هم نشان دهد. 
بنیاد فارابی خدمات بســیار خوبی به 
ســینمای ایران کرد که خود من قبول 
دارم اما باید پرســید بــه چه قیمتی؟ 
به قیمت حمایــت مطلق از یک عده 
این  و خانه نشــین کردن عده ای دیگر. 
اجحاف اســت و باید نوشــته شود تا 
آیندگان درس بگیرند و این اشتباهات 
را نکننــد. جالب اســت کــه همه آن 
آقایان اکنون در عدالت خواهی دست 
برتراند راســل و مهاتما گانــدی را از 

پشت بسته اند. 
 سال هاي اولیه مهاجرت چگونه  �

بود؟ آیا توانستید زندگي خودتان را 
در آنجا به آرامش برسانید؟

این را مــن جایی دیگر هم گفته ام. 
کلا مهاجرت سخت است. برد و باخت 
دارد. برای تطبیق باید چیزهایی را کنار 
بگذاری کــه غصــه دارت می کنند. با 
بعضی از چیزهــای جدید هم ممکن 
اســت کنار نیایــی. جالب اســت این 
با  داســتان. تقریبا فرهنگ استرالیایی 
تفاوت های چندانی  انگلیسی  فرهنگ 
ندارد. حتی شــکل خیابان ها و اســم 
آنها در ســیدنی و ملبورن مثل لندن و 
منچستر است. اما وقتی پای صحبت 
یکــی از همیــن مهاجران انگلیســی 
می نشــینی از غــم و غصــه اش برای 
انگلیس با خبر می شوی. خوشبختانه 
ما توانســتیم در حــوزه تئاتر کار کنیم. 
این خیلی کمک کرد. چون تئاتر زبانی 

جهانی دارد. 
خدا را شکر یك بار هم از ضمیر  �

ما استفاده کردید، شــما با یکي از 
چهره هاي موفــق بازیگري ازدواج 
کرده ایــد و ایــن ازدواج همچنان 
اگر  مانده اســت. ۳۵ سال  پایدار 
اشــتباه نکنم. با آرزوي موفقیت و 
ماندگاري – این بــراي اهالي هنر 
کمي تعجب برانگیز است متأسفانه. 
به نظر مي رسد علاقه هاي مشترك 

سبب ادامه این مسیر شد؟
فکر کنــم برای اینکه مــا در خانه 
به خودمــان به عنــوان دو هنرمند یا 
چهره شناخته شــده نگاه نکردیم. دو 

هم کلاس بودیم و هم کلاس ماندیم. 
چقــدر در کارهــا بــا یکدیگر  �

مشورت مي کنید و چقدر همدیگر را 
راهنمایي مي کنید؟

زمانی که با هــم در ایران تئاتر کار 
می کردیــم و من کارگــردان بودم و او 
بازیگر، واویلا بود. یادم هســت  هادی 
اســلامی که در گروه ما بود و همیشه 
بــا ما کار می کــرد تا تمرین نمایشــی 
را شــروع می کردیم می گفت باز باید 
دعــوای این دو نفر را چهار ماه تحمل 
کنیــم. اما خــب الان دیگر ۲۰ســالی 
می شــود که او خــودش نمایش نامه 
می نویســد و کارگردانی می کند و من 
هم بیشــتر داســتان می نویســم و به 

کارهای پژوهشی می رسم.

در ســال ۲۰۰٥ میلادی، روزی که مسعود بارزانی 
بر صندلی ریاست اقلیم کردستان تکیه زد، کردستان 
دوران تازه ای از حیات سیاســی خود را در چارچوب 
عــراق تجربه می کــرد. کردها به بخــش مهمی از 
ساختار سیاســی عراق تبدیل شده بودند و این کشور 
که بعــد از زمان تأســیس همواره با مشــکل تأمین 
حقــوق کردها رو به رو بود، توانســته بود به ســاحل 
آرامشی برســد که در آن، کردها نیز از حق و حقوق 
خــود بهــره می بردند تــا به عنوان شــهروندانی به 
رسمیت شناخته شده در عراق نوین نقش بازی کنند. 
اقلیم کردســتان که از ســال ۱۹۹۱ تــا ۲۰۰۳ به 
شــکل دو فاکتو خودمختار بود، بعد از سقوط صدام 
به شــکل رســمی عراق دارای سیســتم فدرال شد 
و اکثر کشــورهای منطقه و جهان کنســولگری ها و 
نمایندگی های سیاســی خود را در اقلیم گشــودند. 
در این برهه کردســتان توانست وزن درخور توجهی 
در ســطح جهانی و منطقه ای پیدا کند و مســئولان 
اقلیم همواره از ســاخت دوبی دوم ســخن به میان 

می آوردند. 
در ســال ۲۰۱۳ دوران ریاســت مســعود بارزانی 
بر اقلیم به شــکل قانونی پایان یافــت، اما با توافق 
میان احزاب اصلی کردســتان دوران ریاست وی به 
مدت دو سال و البته خارج از سازوکار قانونی تمدید 
شــد. کردها که در جنگ داعش توانســتند نقشــی 
بی بدیل ایفا کنند و کشــورهای منطقــه و جهان نیز 
در این چارچوب روابط گســترده تری را با آنها ایجاد 
کرده بودنــد، در نتیجــه موفقیت های ایــن مبارزه، 

دستاوردهای جدیدی نیز کسب کردند. 
کارشناســان و متخصصان امر، همواره هشــدار 
می دادنــد که هم پیمانی و همــکاری دول غربی در 
جنگ با داعش، صرفا محدود به این داســتان است 
و رهبران کرد نتوانسته اند از مرحله همکاری نظامی 
فراتر رفته و درخواســت همکاری و حمایت سیاسی 
نیز داشته باشند یا حتی در قبال این همکاری نظامی 
دســتاوردی را بــرای کردهــا تضمین کننــد، اما این 
مسئله، رهبری کرد و به ویژه شخص مسعود بارزانی 
را دچار این توهم کرد که این حمایت ها و ســفرها و 
دیدارها با مقامات کشورهای هم پیمان، به معنای هر 

نوع حمایت و پشتیبانی آنها از کردهاست. 
از ســویی دیگــر، او کــه دوران ریاســت خود را 
پایان یافته می دید و عملا نیز در این ۱۲ سال نتوانسته 
بود دســتاورد عینی چشمگیری در کارنامه خود ثبت 
کند و ریاســت اقلیم و حکومت متبوع وی نیز در این 
۱۲ ســال صرفا با بحران سازی به حیات سیاسی خود 
ادامه داده بود و بحران پشت بحران ایجاد کرده بود، 
به این فکر بود تا با استفاده از احساسات ملی گرایانه 

مردم، هم سرپوشــی بر ناکامی هــای خود بگذارد و 
هم سرمایه سیاسی بزرگی برای خود دست وپا کند و 
چنین بود که پا در راه برگزاری همه پرسی نهاد که نه 
برای روزهای بعد از آن تدارکی دیده شــده بود و نه 

به جوانب احتمالی آن فکر کرده بود. 
بارها قبــل از برگزاری همه پرســی بارزانی به دو 
مسئله اشاره کرده بود، اول اینکه هدف از همه پرسی 
اعــلام مســتقیم اســتقلال نیســت و این امــر قابل 
مذاکره اســت، این اولین و مهم ترین اقــدام بارزانی 
در پشــت کردن بــه رأی مردم بود. اگر هــدف از این 
امر اعلام استقلال نیســت، پس چرا با سوارشدن بر 
احساســات مردم آنها را در شــرایطی قرار دادید که 
همیــن مردم بایــد هزینه آن را بپردازنــد و البته این 
ســؤال نیز مطرح می شــود که چرا از گزینه هایی که 
قبل از برگزاری همه پرســی مطرح شــد، اســتقبال 
نکردنــد و درجه خطر عمل خــود را به بالاترین حد 
ممکن رســاندند و زمانی از گفت وگو و مذاکره حرف 
زدند که در شــکننده ترین وضع ممکن بودند. مسئله 
دوم ایــن بــود که او اعــلام کرد در صــورت ناکامی 
ایــن امر، خود تمام مســئولیت آن را برعهده خواهد 
گرفت و از مناصب سیاســی خود کناره گیری خواهد 
کرد. البته این ســخن بارزانی بدین معنا بود که او از 
موفقیــت طرح خود مطمئن بــود و به هیچ وجه به 
احتمال شکست آن فکر نکرده بود، که این نیز نشان 
از نداشتن قدرت دوراندیشی و واقع بینی سیاسی وی 
اســت و ثابت می کند که فضای سیاســی کردستان 
نیازمند تفکرات و چهره  های جدیدی اســت تا سکان 

سیاست را برعهده بگیرند و سیاست ورزی این منطقه 
از دست کســانی که امتحان خود را به بدترین شکل 

ممکن پس داده اند، خارج شود. 
ویژگی دیگری که بارزانی در طول روزهای منتهی 
به همه پرسی درصدد برجسته کردن آن بود، این بود 
که ســعی داشــت و تلاش می کرد در قالب رهبری 
ملی فــارغ از گرایش های حزبی ظاهر شــود. امری 
که خیلی زود نمایشــی بودن آن اثبات شــد و بعد از 
همه پرسی و عواقبی که این داستان به دنبال داشت، 
او این نقاب، از چهره برداشــت و به جای اینکه باز در 
این قالب به فکر جبران مافات باشد، به قالب حزبی 
خود برگشــت و حتی ســخنانش گاهــی بوی جنگ 

داخلی و تسویه حساب های سیاسی می داد. 
واقعیت ماجرا این اســت کــه بارزانی با علاقه و 
خواســت شــخصی خود از قدرت کنار نرفت، او زیر 
فشارهای شــدید داخلی و بین المللی تن به این کار 
داد و شــواهد متقنی از فشــارهای مســتقیم دولت 
مرکزی عــراق و دول غربی وجــود دارد که او را به 
این امر وادار کرده اند، بــه زبانی دیگر می توان گفت 
بارزانی ســقوط کرد و البته کاش به عنوان یک رهبر 
سیاسی، همچنان که وعده داده بود، مسئولیت اقدام 
خود را می پذیرفت و با اعلام شکست و عذرخواهی 
از قدرتــی کنار می رفت که عملا چهار ســال اســت 
غیرقانونــی آن را تصاحب کرده اســت و نهایتا نیز با 
پایانی تراژیک، نه تنها خود از صحنه کنار گذاشته شد 
بلکه دســتاوردهای زیادی را از دست داد و هزینه ای 

جبران ناپذیر بر مردم کردستان تحمیل کرد. 

اما نکته  دیگری را نیز نباید از یاد برد، وی در حالی 
از قــدرت کنار می رود که در نتیجه سیاســت های او 
صادرات نفــت اقلیم از ۷٥۰ هزار بشــکه در روز به 
۲۰۰ هزار بشــکه تقلیل یافته، اقلیــم در کمتر از یک 
ماه بیش از ٦۰ درصد چاه های نفتی خود را از دست 
داده، اقلیــم را دچــار یک انزوای جهانی بی ســابقه 
کــرده، گذرگاه های مرزی و درآمدهــای گمرکی را از 
دســت داده، حجــم بالایی از بدهــی خارجی دارد، 
غرور ملی مردم کرد را دچار چالشی اساسی ساخته، 
کارت هــای زیــادی کــه در نتیجه جنــگ داعش به 
دســت کردها افتاده بود همه را بــدون اینکه از آنها 
اســتفاده ای ببرد از دســت داده و اکنون نیز که خبر 
از کناره گیری می دهد، که البته کناره گیری نیســت و 
کنارگذاشتن و سقوط است، بدون اینکه گزارشی از ۱۲ 
سال حکمرانی خود بدهد و بابت اشتباهات تاریخی 
و عمیــق خــود عذرخواهی کند، در حــال فرافکنی 

است. 
واقعیت این است که در این مسیر مسعود بارزانی 
تنها نبود، مســلما احزاب سیاســی دیگــر و در زمان 
رفراندوم مشــاورانش نیز در این شکســت ها سهیم 
هســتند، اما او به عنوان رهبر اقلیم و بالاترین مرجع 
سیاســی کردها، نقشــی بی بدیل و حیاتی داشت. او 
با قماری از پیش شکســت خورده پــا در راهی نهاد 
که نه تنها شکســتی ســهمگین برای خود وی رقم 
زد، بلکــه وضعیت کردهــا را نیز ســال ها به عقب 
راند. اما آنچه درحال حاضر اهمیت دارد این اســت 
که اقلیم کردســتان برگی جدید از سیاســت ورزی و 
تعامــل با عراق و منطقه و جهان پیشــه کند و البته 
وظیفــه رهبری جدید بســیار ســنگین اســت، چون 
سیســتمی را تحویــل می گیــرد که عملا دســتاورد 
چندانی از خود به ارث نگذاشته است و البته حضور 
رهبری نوین که سیاســت های جدیــدی برای امنیت 
و آرامش منطقــه اتخاذ کند مهم و سرنوشت ســاز 
اســت و مســلما می تواند بیش ازپیش رفاه و امنیت 
نیــز برای کردها بــه ارمغان بیاورد. از یــاد نباید برد 
که سیاســت های اشــتباه دولت مرکزی عراق نیز در 
این ســال ها مزید بر علت بوده تا کردها را به سمت 
اتخاذ سیاســت های واگرایانه ســوق دهــد و اکنون 
وقت آن اســت که حکومت مرکزی عراق نیز در این 
مســیر، تجدیدنظری اساســی صورت دهــد و قانون 
اساســی عراق را همان طور که وعده می دهند بدون 
کم وکاست و با درنظرگرفتن حقوق کردها اجرا کنند، 
در غیراین صورت نه تنها مشــکل کردها حل نخواهد 
شــد، بلکه در صحنه عمل هیچ گاه نمی توان شاهد 
عراقی متحد بــود، کلید امنیت و پیشــرفت عراق و 

امنیت منطقه در کردستان است. 

بارزانى کنار رفت یا کنار گذاشته شد؟

در ماه های اخیر شــماری از مدیران عامل و میلیاردرها ازجمله تیم کوک 
از شــرکت اپل به یکباره در دفــاع از یک جامعه آمریکایــی فراگیر و به ویژه  
در مســائلی همچون مهاجرت، نژاد و جنســیت به انتقــاد از دونالد ترامپ 
پرداخته اند. در مقابل از ماه ژانویه، شاهد استقبال شرکت های تجاری ساکن 
در واشنگتن دی سی از برخی طرح های اقتصادی ترامپ بوده ایم؛ شرکت هایی 
کــه مصمم اند تا آنجایــی که جا دارد و از هر جــای ممکن، جیب های خود 
را پر کنند: از جاهایی همچون مشــتریان، سرمایه گذاران، زمین های عمومی، 

دانشجویان، قانون مالیات و حتی جنگ در افغانستان.
آنهایی که رفتار این جمعیت یک درصدی را در نظر گرفته اند، از این تصویر 
دوتکه متعجب نمی شــوند. برای نزدیک بــه دو دهه، جمعیتی از نخبگان 
ثروتمنــد و تحصیل کرده، باورهای خود را بــر مفاهیمی همچون رواداری، 
تنوع و شایسته سالاری بنا کرده بود هرچند این مسئله به سطوحی بی سابقه 
از نابرابــری انجامید که حســی از طردشــدن به لحاظ اقتصادی و خشــم 
روزافزون برای بســیاری از آمریکایی ها را به دنبال داشت. ریاست جمهوری 
ارتجاعــی ترامپ، تناقضات عظیمی  را در رأس هرم درآمدی ایالات متحده 
عیــان کرده اســت. در بحبوحــه اقدامات ترامپ درخصــوص مهاجران و 
اظهارات تحریک آمیز او درباره  نژاد و مهاجرت، کورســوهایی از یک طبقه 
مرفه و ثروتمند با یک آگاهی اجتماعی قدرتمند و پتانســیلی برای مدیریت 
مســائل متنوع یک جامعه متکثر ازجمله تغییرات آب وهوایی را نیز شاهد 
بوده ایم. البته انتظار نمی رود  یک تشــکیلات فرهیخته و روشــنفکر به این 
زودی ها اداره جامعه آمریکا را در دســت گیرد. این مسئله اتفاق نمی افتد 
تا زمانی که طبقه ثروتمنــد و رهبران تجاری، نگرش دربرگیرنده خود را به 

مهم ترین حوزه زندگی آمریکایی یعنی اقتصاد نیز تسری دهند.
جنگ آتــی پیرامون مالیات ها، می تواند محــک و آزمونی بزرگ برای این 
مسئله باشد. آیا همان مدیران عامل و میلیاردرهایی که عیله منع سفر ترامپ 
و حمایت او از برتری طلبان سفیدپوســت قدم علم کردند، در برابر طرح های 
پیشنهادی مالیاتی او نیز خواهند ایستاد؛ طرح هایی که ثروتمندان را ثروتمندتر 
می کند به قیمت افزایش کســری بودجه و کاهش حمایت های اجتماعی از 

اقشار آسیب پذیر؛ امری که چندان محتمل به نظر نمی رسد.
رهبران شــرکت ها تا به امروز از حرکت ترامپ بــرای کنارزدن مقررات و 
نظارت هــای دولتی که قواعد حاکم بر اقتصــاد و تجارت را به نفع صاحبان 
کسب وکار و طبقه ثروتمند عوض می کند، حمایت کرده اند. فراگیری اجتماعی 
ممکن اســت به دغدغه ای برای طبقه فرادســت بدل شــده باشد اما حوزه 
اقتصادی همچنان شامل این فراگیری نمی شود. با این حال، این دو هدف در 
تضاد با یکدیگر قرار می گیرد. جامعه آمریکا به لحاظ تاریخی زمانی بلندترین 
گام را بــه ســوی فراگیری اجتماعــی برمی دارد که همــگان از فرصت های 
مشــترک و رفاه برخوردار باشند. در مقابل، در شرایطی از بی امنیتی اقتصادی 
و بی عدالتی، خشم مردم خیلی راحت تر به سمت اقلیت ها، زنان و مهاجران 
هدایت می شود و به قدرت رســیدن ترامپ این مسئله را به خوبی نشان داده 

است. در حالی که برخی رهبران شرکتی اخیرا علیه لحن زننده ترامپ، زبان به 
اعتراض گشوده اند، باید پرسید این نخبگان تجاری کجا بودند زمانی که طبقه 
کارگــر در نتیجه تنزل وضعیت زندگی به دام پوپولیســم  می افتادند؟ همان 
پوپولیســمی  که آتش بیار معرکه نژادپرستی بود. پاسخ این است که بسیاری 
از رهبران شــرکتی و مالی بخشی بزرگ از خود صورت مسئله بوده و هستند. 
این رهبران تجاری شــرایط اقتصادی ای را پدید آوردند که زیر پای ارزش هایی 

همچون رواداری و تنوع اجتماعی و فرهنگی در آمریکا را خالی کرده است.
رویه های تجاری از طریق برون سپاری، اتوماسیون، اعطای وام هایی با بهره 
بالا و انحصار، هدف افزایش سود سهام داران را دنبال می کردند و از این طریق 
امنیت و رفاه قشرهای عظیمی  از جامعه را تضعیف کردند. در ادامه، سیلی از 
ثروت های تجاری برای کمک به ستادهای انتخاباتی و لابی گری در دهه های 
گذشــته مانع از آن شده اســت که دولت بتواند گامی  در جهت کاهش آلام 
جامعه بردارد. طبقه تجاری آمریکا باید از اینکه امروز خود را مدافع فراگیری 
اجتماعی می داند، شرمنده باشد چراکه خود آنها در حقیقت این ایده آل های 
فراگیر اجتماعی را در خطر قرار دادند. این خوب است ببینیم که مدیران عامل 
شرکت ها علیه رئیس جمهوری متعصب و متحجر موضع می گیرند اما کافی 

نیست. الان زمان این است که این رهبران تجاری اندکی عمیق تر  بیندیشند.
تاریــخ به ما می گوید جوامعی که طبقه فرادســت در آنها، فقط به فکر 
سود خود و مکیدن شــیره دیگر طبقات اجتماعی اند، دچار افول می شوند، 

حال آنکه جوامع برخوردار از نخبگان آزاداندیش، ثبات و ماندگاری بیشتری 
خواهند داشــت. با قدرت گیــری ترامپ، بعد از دهه ها کــه ثروت ملت به 
جیب گروهی کوچک ســرازیر شده، تاروپود یک جامعه ناعادلانه عیان شده 
اســت. آمریکا کمترموقعی به اندازه امروز شکننده بوده است؛ کشوری که 
به جای یک میراث مشترک بر پایه ایده های مشترک بنا یافته است. آمریکای 
امروز تصویری زشــت از تفرقه و نفرت اســت هرچند بــا توجه به ترومای 
اقتصادی ای که برای ســال های سال این کشــور را گرفتار کرده بود، چندان 

دور از انتظار نیز نبود.
خبــر خوب اینکه برخــی مدیران عامل و ثروتمندان نوع دوســت متوجه 
این ارتبــاط ذاتی میان فراگیری اجتماعی و اقتصادی شــده اند. راهکارهایی 
نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ از قبیل آموزش کارگران کم درآمد برای 
مشــاغل بهتر، افزایش دسترســی به اعتبار، احیای محله های فقیر شهری و 
کمک های مالی به دانشــجویان. درعین حال، صرفا میلیونرها و میلیاردرهای 
معدودی به صورت علنی و مشــخص مخالفت خود با کاهش مالیات برای 
خــود و تغییر قوانین تجاری حاکم بر وال اســتریت را اعلام کرده اند. تا به این 
لحظه ، مخالفان فقط یک اقلیت را تشکیل می دهند. پیش ترها و بعد از جنگ 
جهانــی دوم، رهبران تجاری در ایالات متحــده با آغوش باز اصل فراگیری و 
عدالت اقتصادی را پذیرفتند. آنچه امروز جامعه آمریکا به آن نیاز دارد، طبقه 

ثروتمندی است که بار دیگر پشت آن اصل مهم و حیاتی بایستد.
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